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 باوردین گراییوظیفهاتانازي از منظر 

 1محمدجواد موحدي

 2یغلامحسین توکل

 چکیده

باشند میکلاسیک در اخلاق پزشکی  مسألهاتانازی، سقط جنین و پیوند اعضا، سه 

 و فقهی،حقوقی اخلاقی، کنون مطرح بوده و همواره به لحاظ پزشکی، که از دیرباز تا

را پیشگفت  یهاهکه متخصصان حوز اندهد کردرا ایجاشماری های بیمسائل و چالش

ه است. در این میان، بحث پیرامون اتانازی که نمودحل و پاسخگویی  ناگزیر به یافتن راه

 برخی ، زیرای پایان حیات مربوط است، از اهمیت خاصی برخوردار شده استهاتبه مراقب

 اکنونی از کشورها همکردن این عمل هستند و در بعضاز کشورهای جهان درصدد قانونی

 گراییوظیفهقانونی در حال انجام است. این مقاله، اتانازی را از منظر  صورتبه اتانازی 

ترین اصول و مبانی اخلاقی دین اسلام، مورد مداقه از مهم ایه، با توجه به پارباوردین

که دهیم میقرار داده تا روایی انواع مختلف آن را بررسی کند. در این بررسی نشان 

 مجاز دانست. اخلاق اسلامیتوان بر پایه اصول از انواع اتانازی را نمی یککدامهیچ

 

 واژگان کلیدي

 اسلام پزشکی، اخلاق، اتانازی، گراییوظیفه
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 مقدمه

ی آغاز و پایان حیات از اهمیت هاتی بهداشتی و درمانی، مراقبهاتدر مراقب

سبب است که در آغاز و پایان حیات برخوردار است؛ این اهمیت بدین  ایویژه

کند و افراد را آدمی، نوعی تقدس و احترام به خالق وجود دارد که آشکارا بروز می

کوشند ی بهداشتی و درمانی میهاتاقبراندکاران مدهد. دستتحت تأثیر قرار می

تا حرمت و تقدس اشرف مخلوقات، چه در بستر بیماری و چه در حال موت، پاس 

کنند. بحث ما در خصوص ود و در راه بهبودی او از هیچ کاری دریغ نمیداشته ش

های شود. در این خصوص، چالشی پایان حیات مربوط میهاتاتانازی به مراقب

 ناهی افراد را در مراقبت از سالمندان، بیمارامطرح است که گ جدی اخلاقی بسیار

گ مغزی، دچار شک و مر یاالعلاج و بیماری صعب مبتلا بهمشرف به موت یا 

 سازد: آیا پزشک حقاز این دست مواجه می هاییها را با پرسشکند و آنتردید می

دهد، ولی مرگش را داروهای مسکنی به بیمار بدهد که درد او را کاهش می ،دارد

بخشد؟ آیا پزشک از نظر اخلاقی حق دارد به کسانی که به مرگ مغزی سرعت می

العلاج دارند، کمک کند تا آسان بمیرند و از درد و صعب اند یا بیماریدچار شده

 رنج بیماری خلاص شوند؟ آیا بیمار حق دارد از پزشک خود بخواهد او را در زودتر

، همواره ذهن بارهشمار دیگر در اینمردن کمک کند؟ این سؤالات و سؤالات بی

جویی برای آن رهرا به خود مشغول داشته تا به دنبال چا مسألهافراد درگیر این 

توان به است که از منظر آن می ییهاهروی، یکی از باوردین گراییوظیفهباشند؛ 

 سنجید.را  این سؤالات پاسخ داد و روایی انواع مختلف اتانازی

توانیم وظایف اخلاقی را کشف چگونه ما می کهاینگرایان در پاسخ به وظیفه

، اند که ما در یافتن وظایف اخلاقیمدعیدهند. بعضی های متفاوتی میکنیم، پاسخ

نیازمند عقل هستیم و عقل است که درباره آنچه به لحاظ اخلاقی خوب است، 
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که مدعی است  (Immanuel Kant) ، فیلسوف آلمانیکانت مانندکند، حکم می

تعیین « (Pure Practical Reason) محضعقل عملی »وسیله ه وظایف ما ب

شهود  از طریقاند که ما مدعی (W. D. Ross) راسانند مشوند؛ شهودگرایان، می

یابیم که انجام چه عملی در موقعیت مورد نظر مناسب یا ادراك مستقیم درمی

نمایاند. به عبارت دیگر، شهود است که وظایف و تکالیف اخلاقی را به ما می .است

 ند که خداوندهمواره افراد ملزم به تبعیت از فرامینی هست که بعضی دیگر معتقدند

وظیفه دارند  هاناست و آ گذاشته هانآ همتعال به عنوان وظیفه و تکلیف بر عهد

به آن عمل کنند؛ این تکالیف از طریق رسولان الهی یا کتاب مقدس معرفی و 

 مبانی هرا که بر پای گراییوظیفه. بر این اساس، این سه دسته (1) شوندشناخته می

باور، شهودباور و توان به ترتیب، عقلدازند، میپرمختلف به کشف وظایف می

گونه ، وظایف و تکالیف اخلاقی خود را همانباوردینگرایان نامید. وظیفه باوردین

از منابع  هانکنند و در شناخت آکه گفته شد بر اصول و مبانی دینی مبتنی می

تا بر  شودگیرند. در این مقاله سعی میمی کمک)کتاب و سنت( و عقل  وحی

، روایی انواع مختلف اتانازی مورد هاتیمسؤولاساس این نوع نگاه به وظایف و 

و تعریف آن  باوردین گراییوظیفهلذا در ابتدا نگاهی گذرا به  ،بررسی قرار گیرد

ترین اصول و مبانی اخلاقی دین از مهم ایهخواهیم داشت و سپس، با توجه به پار

 دهیم.را مورد بررسی قرار میاسلام، انواع مختلف اتانازی 

 

 باوردین گراییوظیفهـ 1

 یاخلاق نظریهاز اخلاق اسلامی، تفاسیر مختلفی ارائه شده است؛ هر سه 

 توان از اصول و مبانی دینی استخراجمحور را می، پیامدگرایانه و فضیلتگرایانهوظیفه

بیشتری  هجلو یننسبت به سایر هانکرد، با این تفاوت که ممکن است یکی از آ
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داشته باشد. برای مثال، علامه طباطبایی در جلد یک تفسیر المیزان، قرآن مجید 

 .(2) (72: توبه :)برای مثال سوره دانداخلاق پیامدگرایانه می هکنندرا آشکارا ترویج

)ع(، نیز  )ص( و ائمه معصوم علاوه براین، در آیات قرآن کریم و قول و سیره پیامبر

به ، هانراتی را یافت که فارغ از مطلوبیت نتایج و پیامد عمل بداتوان دستومی

گرفتن نتایج و خواهند که بدون در نظرارزشمند هستند و از افراد می خودی خود

)برای  پیامدها، به خود اعمال توجه کنند و عمل را به خاطر خود عمل انجام دهند

د بر تزکیه و پرورش نفس (. همچنین تأکی21: و غاشیه 71: توبه یهاهسورمثال 

 کندمحورانه از اخلاق دینی عرضه میدر آیات و روایات مختلف، نیز قرائتی فضیلت

(. در میان این تفاسیر مختلفی که 181: و بقره 13: حجرات یهاهسور)برای مثال 

گرایانه از اهمیت بالایی برخوردار از اخلاق اسلامی ارائه شده است، تفسیر وظیفه

اعتقاد افراد را به مبانی و اصولی که فی ذاته ارزشمند هستند، بدون در  ، زیرااست

 دهد.، در عمل مورد سنجش قرار میآن نظرگرفتن نتیجه

معتقدند که همواره افراد ملزم به تبعیت از قواعدی  باوردینگرایان وظیفه

. گذاشته است هانآ ههستند که خداوند متعال به عنوان وظیفه و تکلیف بر عهد

تنها دلیل برای پیروی از قاعده و قانون الهی این است که از طرف خداوند بر ما 

و ما به عنوان شخصی معتقد، خود را ملزم به تبعیت از آن قواعد  واجب گردیده

توان به دستورات خداوند در قرآن کریم اشاره دانیم. از جمله این قواعد میمی

را موظف به انجام اعمال شایسته  هانتقد به آکرد. این فرامین و قواعد، هر فرد مع

اگر تبعیت از قواعد  اما ،کنندو نیکو، چه در حق دیگران و چه در حق خود می

 شریعت به قصد ورود به بهشت و امثال آن صورت گیرد، مبنای افعال ما پیامدگرایانه

باشد، که تبعیت از قواعد شریعت فی نفسه مراد  صورتی خواهد بود. بنابراین در

 گرایانه است.مبنای افعال ما، وظیفه
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C. S. Lewis  منشأمعتقد است که قانون اخلاقی عینی تنها یک منشأ دارد و 

 . به عبارت دیگر، بشر خود را همواره تحت حکومت و نظارت(3)است آن نیز خداوند

 بشر متفاوت است؛ هیابد که با سایر قوانین اخلاقیِ بر ساختیک قانون اخلاقی می

خود او، یا موجوداتی شبیه او نیست. هر قدر سعی کند تا آن را  هاین قانون ساخت

یابد. ما همواره به فراموشی بسپارد، خود را بیشتر تابع و فرمانبردار آن قانون می

وجود  هانکنیم که نه تنها در آحقایق موجود، نیرویی را حس می هدر ورای هم

ی هاهکند تا به شیوه است و ما را نیز ملزم میرا نیز خلق کرد هاندارد، بلکه، آ

 معینی رفتار کنیم.

 گونهاز این هاییبر این اساس و در ارتباط با موضوع اصلی، یعنی اتانازی، پرسش

شود که طبق کدام قاعده یا قانون الهی، انسان به صورت اخلاقی و مطرح می

ایط نامساعد جسمی و اش در شردرخواست کند که به زندگی ،تواندپسندیده می

خود به آن پایان دهد؟ همچنین در چه شرایطی  کهاینروانی پایان دهند و یا 

را به توسط  هانفاصله تا مرگ آ کهاینتواند به زندگی دیگران پایان بدهد و یا می

اسباب مختلف کاهش دهد؟ در ادامه پس از تعریف مختصر اتانازی و انواع مختلف 

 هاییاتانازی به دین توحیدی اسلام، سعی در پاسخ به چنین پرسش مسألهآن با اطلاق 

 باور، خواهیم داشت.دین گراییوظیفهاز نگاه 

 

 تعریف اتانازي و انواع آنـ 2

آورده « مرگ آرام و آسان»را معادل  (Euthanasia) نامه آکسفورد، اتانازیواژه

موجب  ،به طور عمد اتانازی،»البته تعریف دقیق آن بدین شرح است:  ،(4) است

ای بدون درد و رنج، و حداقل توسط شدن است، با فعل یا ترك فعل، به شیوهمرگ

که مرگ شخص اتفاق خواهد افتاد یا در رنج و عذاب ی ییک شخص دیگر، در جا
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مدت خواهد بود یا لاعلاج، و اقدام اولیه برای کشیدنی که یا طولانیخواهد بود، رنج

 .(5) یری یا حذف آن درد و رنج استفعل یا ترك فعل، جلوگ

اگر دخالت یا  ،توان تقسیم نموداش، میاتانازی را بسته به روش و نحوه انجام

 :(5) عدم دخالت پزشک را در نظر بگیریم، دو نوع اتانازی خواهیم داشت

 ایهاتانازی فعال: آن است که پزشک، آگاهانه و عامدانه از روی ترحم یا انگیز ـ1

 دهد.زندگی بیمار خاتمه میمشابه به 

: آن است که پزشک از ادامه درمان و تلاش برای یا پسیو اتانازی منفعل ـ2

و یا  ،ناپذیر، بنا به درخواست خود بیمار یا خانواده اوداشتن بیمار علاجزنده نگه

اش تسریع این ترك فعل، نتیجه کهایننظر کند، با علم به  تشخیص خودش صرف

 واهد بود.در مرگ بیمار خ

شود که هر دو درخواست و رضایت یا عدم درخواست و رضایت بیمار، سبب می

 :(5) نوع اتانازی فعال و منفعل، سه حالت داشته باشند

شود که بیمار آگاهانه و با تقاضای صریح از داوطلبانه: به مواردی اطلاق می ـ1

به او کمک کند، در  خواهد تا او را به کام مرگ بفرستد یا در این راهدیگری می

 واقع بیمار خود خواهان مرگ است.

شود که اتانازی بدون اعلام رضایت و : به مواردی اطلاق میهداوطلبان غیر ـ2

 شود.نظر بیمار، به صلاحدید پزشکان، خانواده یا خویشاوندان، انجام می

 ،گیری را داراستشود که فرد صلاحیت تصمیماجباری: به مواردی اطلاق می ـ3

 کردننداشته است و مایل به زندگی گونه درخواست صریحی برای این عملولی هیچ

 شود.به زندگی وی خاتمه داده می ااست و ادامه حیات را دوست دارد، ام
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 گرایانه در دین اسلامتحلیل اتانازي بر اساس رویکرد وظیفهـ 3

ن کریم، قول و سیره اخلاق در اسلام، مبتنی بر دستورات و اوامر خداوند در قرآ

)ع( و عقل است. در اسلام، نقش ذاتی عقل، توسط  )ص( و ائمه معصوم پیامبر

تقویت  ،گروهی از علمای اخلاق، که به مکاتب فکری شیعه و معتزله تعلق داشتند

عقل نه تنها قادر به کشف مقاصد الهی برای جامعه  ،هان. به زعم آه استشد

ی اخلاقی انسان را نیز تبیین هاتر الهی و قضاواوام تانسانی است، بلکه ملازم

 ایه. بنابراین عقل در بین منابع اخلاقی برای مسلمانان از جایگاه ویژ(2) کندمی

برخوردار است. به طور کلی دلیل اخلاقی در اسلام، بر این پایه استوار است که 

قادر  ی راوه کخداوند با خلق فطرت انسانی، شناختی اخلاقی به وی ارزانی داشته 

 .(2) نمایدمیی اخلاقی اعمال انسانی هاهبه ارزیابی و قضاوت جنب

های اخلاقی، ترین قواعد در اخلاق که نه تنها بسیاری از نظامیکی از عمومی

، بلکه تقریباً در تمامی ادیان توحیدی، اندهکانت، آن را پذیرفت ینظیر نظام اخلاق

اعده طلایی است؛ قاعده زرین در اخلاق از جمله مورد تأیید و تأکید قرار گرفته، ق

ی عاقل و آزاد است. این قاعده در هانانسا هقواعد عقلی است که مورد پذیرش هم

)چون  شود( و منفی)چون باعث انجام فعل خوب می اخلاق با دو قرائت مثبت

 آمده است: ایهشود( یا طلایی و نقرباعث ترك فعل بد می

 هانآ د،خواهی، که مید: با دیگران چنان رفتار کنیقرائت مثبت یا طلایی

 .ما رفتار کنندشگونه با همان

 شمابا  دخواهی، که نمیدکنین: با دیگران به نحوی رفتار ایهقرائت منفی یا نقر

 .(7) گونه رفتار کنندآن

)اعم از دوست و  این قاعده بیانگر رفتار اخلاقی در روابط متقابل ما با دیگران

 برابر و مساوی هستیم و بایستی هاندهد ما با سایر انسااست که نشان می دشمن(
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 گونه که انتظار داریم دیگرانبا همگان به نحوی شایسته و پسندیده رفتار کنیم، آن

رفتار کنند. در واقع، این قاعده، راهنمایی است برای رفتارهای با ما به همان نحو 

 هانها و اصول اخلاقی و پایبندی به آه ارزشانسان را متوج کهاخلاقی و پسندیده 

)ما نباید  شودکند. بر اساس این قاعده، هر نوع مقابله به مثلی، نفی و منع میمی

رسد این قاعده، ، رفتار کنیم(. به نظر میاندهگونه که با ما رفتار کردبا دیگران آن

عمل اخلاقی و  تاکوشد که میکسی  و آن رددر نهاد هر انسان عاقلی وجود دا

 رسد که آن را نادیده بگیرد.باشد، بعید به نظر میداشته پسندیده 

در میان مسلمانان، این قاعده امری پذیرفته شده و بدیهی است و در مضمون 

مستقیم، مورد تأکید قرار  بعضی از آیات قرآن و احادیث، به طور مستقیم یا غیر

 گرفته است. از جمله آیات و احادیث زیر:

نَ الْأرَْضِ  وَ لَأ » أ اَخْرَجْنَأ لَكُم مِّ يَأيَُّهَأ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنفِقُواْ مِن طَيِّبَأتِ مَأ كَسَبْتُمْ وَ مِمَّ
مُواْ الْخَبيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَ لسَْتُم بَأخِذِيهِ ا لَِّأ اَن تُغْمِضُواْ فيِهِ  وَ اعْلَمُواْ انََّ اللَّهَ غَن ؛ يدمِ حَ  ی  تَيَمَّ

ی پاکیزه اموالی که )از طریق تجارت( هاتاید! از قسمای کسانی که ایمان آورده

ایم )از منابع و معادن اید و از آنچه از زمین برای شما خارج ساختهبه دست آورده

ی ناپاك نروید هاتو درختان و گیاهان(، انفاق کنید! و برای انفاق، به سراغ قسم

را بپذیرید  هانهنگام پذیرش اموال،( حاضر نیستید آدر حالی که خود شما، )به 

.« نیاز و شایسته ستایش استمگر از روی اغماض و کراهت! و بدانید خداوند، بی

 (227: )بقره

نَ اللَّهِ وَ رَسُولهِِ  وَ ا نِ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالكُِمْ لَ » أ فَأ ِن لَّمْ تَفْعَلوُاْ فَأ ذَْنوُاْ بحَِرْبٍ مِّ
کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار اگر )چنین( نمی؛ تَظْلِمُونَ وَ لَأ تظُْلَمُون

کنید، ی شما، از آنِ شماست، نه ستم میهاهخواهند کرد! و اگر توبه کنید، سرمای

 (271: )بقره.« شودو نه بر شما ستم وارد می
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أ يَشْتهُ عَلوُنَ للَِّهِ البَْنَأتِ سُبْحَأنهَُ  وَ لهَُ جْ يو » )در پندار خود،( برای  هانآ؛ ونم مَّ

ولی  ـ فرزندی داشته باشد( کهاینمنزهّ است )از  ـ دهندخداوند دختران قرار می

 (57: )نحل «شوند.نچه را میل دارند قائل میبرای خودشان، آ

وَ بَيْنَ  بَيْنَهُ  عَمَلًا لَأ يُحَألُ  ، عَلِّمْنيِهِ اللَّ  قَألَ رَجُلٌ للِنَّبِيِّ )صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ا لهِِ(: يَأ رَسُولَ »
شخصی ؛ الْجَنَّةِ. قَألَ: لَأ تَغْضَبْ، وَ لَأ تَسْألَِ النَّأسَ شَيْئأً، وَ ارْضَ للِنَّأسِ مَأ تَرْضَي لنَِفْسِك

پرسید: ای فرستاده خدا! کاری به من یاد بده که میان آن کردار و  پیامبر اسلاماز 

دم چیزی طلب مکن، و ای نباشد. پیامبر فرمود: خشم مگیر و از مرفاصله بهشت

 (1و  8) «.پسندیآنچه را برای خود می ،نیز برای مردم بپسند

 ایهبا مردم به گون؛ تُحِبُّ انَْ يُصَأحِبُوكَ بهِقَألَ علي)ع(: صَأحِبِ النَّأسَ بمِِثْلِ مَأ »

 (11و  11) «.رفتار کن که دوست داری با تو بدان گونه رفتار کنند

(: يَأ عَليُِّ مَأ كَرِهْتَهُ لنَِفْسِكَ فَأكْرَهْ لغَِيْرِكَ وَ مَأ اَحْبَبْتَهُ لنَِفْسِكَ فَأحَِبَّهُ )صقَألَ رَسُولُ اللَّهِ »
مَأءِ مَوْدُوداً فيِ صُدُورِ  لأِخَِيكَ تَكُنْ عَأدِلًأ فيِ حُكْمِكَ مُقْسِطأً فيِ عَدْلكَِ مُحَبأًّ فِي اهَْلِ السَّ

علی بن ابی در نصیحتی به  پیامبر اسلام؛ ي ا نِْ شَأءَ اللَّهُ تَعَأليَتِ اهَْلِ الْأرَْضِ احْفَظْ وَصِيَّ 

پسندی برای دیگری مپسند، و آنچه فرمودند: ای علی! هرچه برای خود نمی طالب

خواهی برای دیگران هم بخواه؛ در این صورت در قضاوت خویش برای خود می

هی بود، و اهل آسمان تو را دوست خواهند نگر خوادادگر و در دادگریت یکسان

جای خواهی گرفت. این سفارش مرا به  محبتداشت و در سینه اهل زمین به 

 (13و  12) «.سپارببه خاطر ، خواست خدا

این قاعده با اتانازی توان گفت که می ،با اطلاق اتانازی بر قاعده زرین در اسلام

تانازی اجباری، قتل نفس است و در نه تنها ا ، زیرااجباری، تعارض صریح دارد

به طور  بلکه ،(32: مائده سوره)برای مثال  اسلام نیز قتل نفس، نهی صریح دارد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 خواهد که در مورد خودش نیزدهد، نمیقطع فردی که این عمل را انجام می

 چنین کنند و به اجبار کشته شود.

 حمل دارد و تقاضایقابل ت دادن به زندگی بیماری که درد غیرپزشک، در خاتمه

کند یا تسریع در مرگ بیماری که به دلیل شرایط بحرانی، ناتوان از اعلام مرگ می

خواه به  ،نظرکردن از درمان رضایت برای چنین فعلی است؛ در منع یا صرف

درخواست بیمار و خواه به درخواست خانواده یا بستگان وی، مسلماً باید بپذیرد 

به با وی نیز چنین کنند؛ علاوه بر این، باید در نظر که در شرایط یکسان و مشا

به  هانانسا هگرفت که بر اساس اصول اعتقادی دین اسلام، مرگ و حیات هم

 دست خداوند است و انسان حق ندارد برخلاف اراده پروردگار رفتار کند؛ در مواردی

نج باشد، دوره احتضار بیمار طولانی و پر درد و ر ،کندکه مشیت الهی اقتضا می

 پزشک نباید ساعات احتضار را کوتاه کند و برخلاف مشیت پروردگار رفتار نماید

. بنابراین در اینجا باید قاعده زرین و این اعتقاد مسلمانان را ترکیب کرد؛ به (14)

پسندد با وی نیز در شرایط مشابه این شکل که پزشک دست به عملی بزند که می

به نظر  لذا ،مل وی، برخلاف مشیت پروردگار نباشدچنین کنند و از سوی دیگر، ع

افعال فوق، همگی برخلاف مشیت الهی باشند و از پزشک متدین و که رسد می

 پسندد، سر نخواهند زد.متخلق، چون برای خود نمی

گیرد ست که فردی که تصمیم میا با این حال، نقطه ضعف این قاعده در اینجا

زند، عملی نسبت به دیگران به خودکشی میبه حیات خود خاتمه دهد و دست 

چون در قاعده زرین، اصل  ،کندبنابراین قاعده زرین را نقض نمی .دهدانجام نمی

یت مسؤوللذا این قاعده در مورد وظایف و تعهدات و  ،بر رفتار با دیگران است

 .(3) گویدنسبت به خود سخنی نمی
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شمار خلاقی قرآن و احادیث بیاز آنجا که دامنه و تعداد دستورات و قواعد ا

مورد  هانبر اساس آ ،اتانازی را مسألهاست، لذا در ادامه موضوعات اصلی مرتبط با 

دهیم. موضوعاتی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت، تجزیه و تحلیل قرار می

 آرزوی مرگ و درخواست مرگ.، عبارتند از حیات انسانی، درد و رنج، بیماری

ترین و والاترین اصول اعتقادی در تمامی ن، یکی از مهمتقدس حیات انسا

موهبتی  هانادیان توحیدی از جمله دین مبین اسلام است. در اسلام، حیات انسا

یا قبض  یدار و مراقب آن است و اعطاشود که انسان فقط امانتالهی دانسته می

وند در قرآن ؛ خدا(112: )توبه این حیات نیز به دست آفریننده باری تعالی است

واْ ا» :(15) فرمایدکریم می خداوند به شما ؛ لْأمََأنأَتِ ا ِلي اهَْلهَِأا نَِّ اللَّهَ يَأ مُْرُكمُْ انَ تُؤَدُّ

 (58: )نساء.« را به صاحبانش بدهید هاتدهد که امانفرمان می

لكَُةِ وَ لَأ تُلْقُواْ بِ ... » فرماید:دیگر می ایهو یا در آی ... خود را به ؛ ...أيَْدِيكُمْ ا لِي التهّْ

 (115: )بقره« دست خود، به هلاکت نیفکنید...

... اعْلَمْ انََّ » فرمایند:)ع( به صراحت در این مورد می المؤمنین و حضرت امیر
...بدان ؛ ...لمُْفْنيَِ هُوَ الْمُعِيدُ مَألكَِ الْمَوْتِ هُوَ مَألكُِ الْحَيَأةِ وَ انََّ الْخَألقَِ هُوَ الْمُمِيتُ وَ انََّ ا

 مرگ همان است که زندگی در دست او، و پدیدآورنده موجودات هدارند ،اختیار که در

 (12)« کند ...کننده همان است که دوباره زنده میمیراند، و نابودو میا است، هم

 در اسلام زندگی یک انسان به قدری ارزش دارد که قرآن کریم قتل نفسی را

 هانو نجات یک انسان را برابر با نجات جان تمام انسا هانبرابر قتل تمام انسا

 داند.می

مَن قَتَلَ نفَْسَأ بغَِيرِ نفَْسٍ اَوْ فَسَأدٍ في الْأرَْضِ فَكَأنََّمَأ قَتَلَ النَّأسَ جَمِيعًأ وَ مَنْ اَحْيَأهَأ ... 
انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی هر کس، ؛ ...أ اَحْيَأ النَّأسَ جَمِيعًأفَكَأنََّمَ 
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را کشته و هر کس، انسانی را از  هانزمین بکشد، چنان است که گویی همه انسا

 (32: )مائده.« مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است

 کردنو زنده هاندر این آیه شریفه، کشتن یک فرد برابر با کشتن همه انسا کهاین

به حساب آمده، به چه معناست؟ علامه  هاننمودن همه انسازنده به مثابه ،یک فرد

ناس و یا  کهاینکنایه است از »دهد که این آیه طباطبایی در المیزان پاسخ می

ند، حقیقتی که در همه یکی است، یعنی یک هست همگی یک حقیقت هانانسا

ند، پس اگر کسی به هست یقت مساویدر آن حق هانو همه انسا هانفرد از انسا

گویی به همه سوء قصد کرده است، زیرا که به  ،سوء قصد کند هانیکی از انسا

 کردن یک انسانانسانیت سوء قصد کرده که در همه یکی است و مراد از زنده

بلکه مراد از  ،نیست «کردن یک انسان مردهزنده» و یا «آفریدن یک انسان زنده»

وقتی طبیب بیماری را  شمرده شود، عقلاً  احیا ه در عرف عقلاًن، چیزی است کآ

دهد و یا شخصی اسیری را کند و یا غواص غریقی را از غرق نجات میمعالجه می

)و یا حق  گویند فلانی فلان شخص را زنده کردسازد، میاز دست دشمن رها می

 .(17) «حیات بر او دارد(

داشتن آن و )حیات( و سالم نگه لهیبر این اساس، مراقبت از این ودیعه ا

شان در ، جانایهکردن به دیگران که در اثر بیماری و یا حادثهمچنین، کمک

کردن انسان است و صواب آن به عامل یا عوامل معرض خطر است، به معنای زنده

انداختن دخیل در این امر خواهد رسید؛ در مقابل، هر نوع تلاشی در به مخاطره

شود که عامل، عنوان قاتل را بگیرد و بایستی و یا خود، سبب میجان آدمیان 

منتظر عقاب آن باشد. در اسلام، صرفاً در مورد قصاص و فساد فی الارض است که 

 ،. انسان به عنوان مراقب وظیفه دارد(32: )مائده جواز قتل دیگران داده شده است

را در جستجوی سعادت که وی  ایههمه اقدامات لازم را برای حفظ خود به شیو
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هایی اگر شخص، علیرغم چنین احتیاط ،در دنیا و آخرت یاری کند، اتخاذ نماید

کنند تا رنج گرفتار درد یا بیماری شود، قرآن کریم و سنت، مؤمن را راهنمایی می

را به عنوان نوعی آزمایش یا امتحان برای تأیید وضع روحی خود درك نماید؛ رنج 

دادن این مسأله است که یش مقدر الهی و روشی برای نشاندر این وضعیت، آزما

توان بنابراین ابداً نمی .انسان، به خدا تعلق دارد و به سوی وی باز خواهد گشت

وجود ه کهولت سن ب یا . درد و رنجی که به سبب بیماری(2) رنج را شر تلقی نمود

تزکیه، تهذیب و دات اسلامی، از اسباب آمرزش گناهان، اعتقاآید، بر اساس می

)ع( روایات  )ص( و سایر ائمه ؛ از پیامبر مکرم اسلاماستتکمیل نفس انسان 

 شود:اشاره می هانزیادی در این ارتباط آمده است که در ذیل به تعدادی از آ

قأل سمعته يقول من اشتكي ليلة فقبلهأ بقبولهأ و ا دّي ا لي اللهّ شكرهأ كأنت له كفّأرة »
گوید ... راوی می؛ و مأ معني قبلهأ بقبولهأ، قأل صبر علي مأ كأن فيهأ ستيّن سنة قأل قلت

گونه که فرمودند: کسی که یک شب مریض شود و آن )ع(شنیدم که امام صادق 

باید آن را بپذیرد و به درگاه خداوند شکر آن را به جا آورد، کفاره، گناهان شصت 

ه که باید بپذیرد یعنی چه؟ گونگوید: پرسیدم آنسال او خواهد بود. راوی می

شکوه  و های آن صبر و بردباری نمودهیعنی آنکه در مقابل رنج :حضرت فرمودند

 .«نکند

)ع(: المرض للمؤمن تطهير و رحمة و للكأفر تعذيب و لعنة و ا نّ المرض  قأل الرّضأ»
ن را فرمودند: بیماری مؤم )ع(... امام رضا ؛ لأ يزال بألمؤمن حتيّ لأ يكون عليه ذنب

پاك نموده و برای او رحمت است، کافر را شکنجه داده و برای او لعن و دوری از 

 «.د بود تا از همه گناهان پاك شودقدر با مؤمن خواههمانا بیماری آن .رحمت است

)ص(: للمريض ا ربع خصأل، يرفع عنه القلم و يأ مر اللهّ الملك يكتب  قأل رسول اللهّ»
ه و يتبّعّ مرضه كلّ عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه فأ ن له فضلا كأن يعمله في صحّت
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)ص( فرمودند: مریض  رسول خدا؛ مأت مأت مغفورا له و ا ن عأش عأش مغفورا له

شود و در حال مریضی تکالیفی را چهار ویژگی دارد؛ قلم تکلیف از او برداشته می

ه فرشته نویسنده تکلیف ندارد؛ خداوند ب هاننسبت به آ ،تواند انجام دهدکه نمی

داده در کار خوبی را که در حال سلامتی انجام می دهد هراعمال او دستور می

بدنش را جستجو نموده و  یحال بیماری نیز برای او بنویسند؛ بیماری او اعضا

کشد؛ اگر از دنیا برود، با آمرزش از دنیا رفته و اگر زنده گناهانش را بیرون می

 «.واهد کردبماند، با آمرزش زندگی خ

صحّته  )ص(: ا ذا مرض المسلم كتب اللهّ له كأ حسن مأ كأن يعمله في قأل رسول اللهّ»
)ص( فرمودند: هنگامی که  رسول خدا؛ كمأ يتسأقط ورق الشّجر ذنوبه و تسأقطت

مسلمانی بیمار شود، خداوند همانند بهترین اعمالی را که در حال سلامتی انجام 

گناهان او نیز  ،ریزدگونه که برگ درخت میسد و هماننویداده، برای او میمی

 «.ریزندمی

 امیر المؤمنین؛ )ع(: في المرض يصيب للصّبيّ قأل كفّأرة لوالديه قأل ا مير المؤمنين»

)ع( درباره بیماری کودك فرمودند: بیماری و مرض کودك کفاره گناهان پدر و 

 (18).« مادر است

اجر و پاداش و بی ،لام، بدون حساب و کتاببه طور کلی، بیماری، در منظر اس

اساس  بر ، زیرابخشیدن در مرگ او سبب آسایش واقعی او گرددنیست که سرعت

؛ گفتن است« لا الهَ الاّ اللهَّ»ناله مؤمن هنگام بیماری تسبیح است؛ فریادش  ،روایات

 خدا است.خوابیدنش بر بستر، عبادت است و از پهلو به پهلو چرخیدنش، جهاد در راه 

کردن بیماری یا درد، از یک سال عبادت ارزش و پاداش یک شب بیداری به علت

رفت و حقیقت امر برای بیمار کشف کنار می هاهبرتر و بیشتر است. اگر پرد
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همواره با بیماری دست به گریبان باشد تا به لقای  ،داشتشد، دوست میمی

 .(11) پروردگارش نایل گردد

شوند که بیمار را از این بهره عظیم یا دیگران چگونه راضی می پزشک بنابراین

م بیماری و خواهان مرگ د و یا خود بیمار به علت درد و رنج، تسلیننصیب کنبی

 خود شود؟

آرزو یا درخواست مرگ، عملی نکوهیده در اسلام است و بر اساس آیات و 

ز مرگ به این ا و ائمه ا. کراهت انبیاندهروایات، مسلمانان از چنین عملی منع شد

گردد، آنان ی نصیب آدمی میترکمتر باشد، سرمایه چه کوتاهخاطر بود که عمر هر

ست ا ایدانستند دنیا خانهکردند، زیرا مینداشتند و طلب مردن نمی مرگ آرزوی

هرچه انسان بیشتر بماند و  ،خانه استکه برای کسب فضیلت بهترین تجارت

با هوای نفس و دشمنان بیرونی داشته باشد، به فیوضات تری مبارزه گسترده

. نهی از آرزو و درخواست مرگ، خودکشی و دیگرکشی در (21) آیدبرتری نائل می

 روایات متعددی آمده است، از جمله:

زبان به شکایت  )ص( برای عیادت شخصی که گوید: پیامبر خداامّ الفضل می

مکن، زیرا  مرگ آرزوی»رد شد؛ به او فرمود: کرد، وامی مرگ گشوده بود و آرزوی

یابی کار باشی مهلت میی، و اگر گناهیافزاهای خود میاگر نیکوکار باشی بر نیکی

 (21) «.مکنید مرگ گیری. پس آرزویو مورد رضایت خدا قرار می

فرماید: هر کس به عمد مؤمنی را بکشد، خدای متعال همه )ع( می امام باقر

گردد و [ گناهان پاك میکند و مقتول از ]آن[ را برای او ثبت میقتولگناهان ]م

ا نيّ » [ فرمود:این سخن خداوند متعال است که ]به نقل از هابیل خطاب به قابیل
ثْمِي وَ ا ثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحأبِ النَّأرِ   خواهم تا تو با گناهمن می»؛ ...ارُِيدُ انَْ تَبُوءَ بأِ ِ
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)به نزد خدا( باز گردی و از دوزخیان  و دیگر گناهان من وگناه خودکشتن من 

 (21: )مائده.« باشی

ماندن یکدیگر را پاس حق زنده ،با این حساب، افراد جامعه نه تنها وظیفه دارند

دارند، بلکه باید حیات انسانی خویش را محترم شمارند و به خود جراحت وارد 

 .(22) نسازند یا خودکشی نکنند

؛ اللَّهَ كأنَ بكُِمْ رَحِيمأً  وَ لأ تَقْتُلوُا اَنفُْسَكُمْ ا نَِّ ... » فرماید:باره میآن کریم در اینقر

 (21 :)نساء.« خود ]و یکدیگر[ را نکشید که خدا با شما مهربان است...

ای بکشد، هر کس خودش را در دنیا با هر وسیله» فرماید:)ص( می رسول خدا

 .«شودله عذاب مییامت با همان وسیروز ق

ی پیش از شما، مردی جراحتی برداشت و از هانزما در» فرماید:می همچنین

 تابی کاردی برداشت و با آن دستش را قطع کرد و از شدت خونریزیشدت درد و بی

ام، در گرفتن جان خود بر من پیشی گرفت... بهشت مرد. پس خداوند فرمود: بنده

 «.را بر او حرام کردم

شود و با هر مرگی مؤمن به هر بلایی گرفتار می» فرماید:)ع( می قرامام با

 (23) «.کندمیرد، اما خودکشی نمیمی

گاه به را هیچ کند، آنگاه تجویز نمیاسلام با چنین دیدگاهی، اتانازی را هیچ

سرپرست، و حتی افرادی که صلاح واقعی بیماران غیر قابل علاج و سالخوردگان بی

داند. چنین رند و امیدی به بهبودشان نیست، نمیبمیمل بسر کا یدر اغما

شمارد، بلکه آن را قتل نفس و خیانت به ترحمی را نه تنها یک عمل اخلاقی نمی

داند؛ تقاضای بیمار و اطرافیانش را مقتول و موجب کیفرهای دنیوی و اخروی می

اج و حتی ساعات و داند؛ چون، ایام باقیمانده عمر بیمار غیر قابل علمجوز نمی

 ،باشد اگر دیندار و صالح زیرا د،ساز خواهد بوق آن برایش ارزشمند و سرنوشتیدقا
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و همه حرکات و سکنات و حتی تفکرات و نفس  ،تحمل درد و صبر و بردباری

های اخروی ی او موجب تکامل نفس و علو درجات و نیل به ثوابهانکشید

ی است، تحمل درد و صبر بر آن موجب کارخواهد شد و اگر فرد فاسق و گناه

ق یدر ساعات و دقاکه تزکیه نفس و تخفیف گناهان او خواهد شد و امکان دارد 

اش پشیمان شود، آخر عمر و در اثر درد و بیماری، به خود آید و از کردار گذشته

وسیله توبه، در یک لحظه وضع خود را دگرگون سازد و به صورت فردی  هو ب

 .(24) ی را از او سلب نمایدفرصتکس حق ندارد چنین برود؛ هیچصالح از دنیا 

ی هاتکدام از انواع اتانازی با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در موقعیهیچ لذا

قابل تحمل دست به  فرسا و غیرسخت و دشوار که بیمار با درد و رنج طاقت

ی هاناه اسلام، درماگریبان است و هیچ اقدام درمانی برای او مؤثر نیست، از دیدگ

 نمایدشدن حیات کمک کوتاه بهکه  یمناسبی هستند؛ تسکین درد هتسکینی گزین

گردد، و صرفاً برای تسکین درد جسمی و رنج روحی و نه کشتن بیمار اعمال می

ز است که انگیزه آن، توجیهی کافی برای ین دلیل جادر شریعت اسلام به ای

گردد؛ یا اخلاقی در چنین شرایطی تلقی مییت کیفری مسؤولپزشکان در مقابل 

اشد، مداخله بمیکه این وضعیت متضمن نیتی برای تسبیب در مرگ ن میاماد

پزشکی برای تسکین درد یا دیگر علائم ناراحتی شدید جسمی، مجرمانه تلقی 

 .(2) شود و با اصول اعتقادی دین اسلام نیز سازگار استنمی
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 گیرينتیجه

ترین اصول و مبانی اخلاقی ع اتانازی، بر اساس بعضی از مهمپس از بررسی انوا

توان بر کدام از انواع اتانازی را نمیدر دین اسلام، به این نتیجه رسیدیم که هیچ

 هاتمراقبپایه آن اصول و مبانی جایز و روا دانست؛ تنها اقدام در موارد دشوار، انجام 

بیمار است. چه بسا، در و رنج درد کردن ی تسکینی برای تخفیف و کمهاندرماو 

یی انجام نشود، فرد از شدت درد و رنج به کفر و ناسزا هانکه چنین درما صورتی

، نظر دین مبین اسلام را در خصوص انواع مختلف . جدول زیرگویی تن دهد

 نماید:در یک نگاه تبیین میاتانازی، 

 نوع اتانازي پذیرش عدم پذیرش

 فعال داوطلبانه  ✔

 داوطلبانه فعال غیر  ✔

 منفعل داوطلبانه  ✔

 داوطلبانه منفعل غیر  ✔

 فعال و منفعل اجباری  ✔

 

رامون موضوع حیات انسان است. در بحث از اتانازی، تقریباً تمامی مباحث، پی

گردد که دانستن یا نداستن انواع مختلف اتانازی به این مبنای اصلی بازمیروا

است؛ آیا یک حق است؟ حقِ چه کسی است؟ کیفیت حیات انسانی چگونه 

ست؟ ا چون چرای مامقدس و الهی است یا خیر؟ امانت است یا تحت مالکیت بی

، متخصصان فلسفه، فقه ،و شاید صدها سؤال مبنایی دیگر که لازم است هاهو د

پاسخ دهند. به هرحال، به طور قطع در دین اسلام، حیات  هانو حقوق به آ اخلاق

 شود که همالهی دارد و چنان امانتی دانسته می منشأری مقدس است و انسان، ام

ما صرفاً بایستی به بهترین نحو از آن مراقبت نماییم تا زمان  ،گیردو داده و میا

تحویل امانت که خود او مشخص نموده برسد. انسان به توسط این امانتی که در 
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زند، که در این میان، دی میاختیار دارد، دست به کارهای نیک و همچنین شر زیا

 و کارهای ناپسند هاتهای شرارشدن از آن سبب است که پلیدیگرفتار درد و رنج

 های آن افزوده گردد.از این امانت زدوده شود و یا به نیکی
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Euthanasia in religion based deontology 
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Abstract 
Euthanasia, abortion and organ transplantation are three classical 

issues in medical ethics which raise challenges in terms of medical, 

legal, ethical and juridical, that specialists in each field, forced to find 

solutions and response to them. Among these, the debate on 

euthanasia that is concerned with end of life care is very important. 

Because, many countries are attempting to legitimize this practice and 

it is now being done in some countries, legally. This paper try to 

review Euthanasia in terms of religion based Deontology in Islam, 

according to some of the most important principles of ethics. In this 

study, we have shown that no kinds of euthanasia could not be 

allowed based on principles of Islamic ethics. 
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